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چكيد ه 
قرآن كريم به عنوان معجزه ی جاويد و كتاب هدايت الهی، تبيان كل شي ء است، ولي با وجود اين، همواره در زمان های متفاوت، با انواع تفاوت 

برداشت ها و كژفهمی ها مواجه بوده است. عواملي كه باعث چنين اختلاف هايی در فهم آيات شده و تأثيرات هر يك، می تواند به شكل های مختلف بررسي 

شود. در اين مقاله، با توجه به نيازها و مسائل فعلی مورد بحث در حوزه ی فهم قرآن، به پاره ای از اين موانع اشاره می شود. بديهی است موانع مذكور، تنها 

بخشی از مجموعه ي موانع هستند كه در اين زمينه وجود دارد و به علت كمبود مجال، به همين مختصر بسنده شده است.

سعی بر اين بوده است كه در بيان هر يك از مطالب، ضمن ذكر نمونه هايی از آيات قرآن و توجه به ميراث سلف، به نظرگاه ها و مباحث مطرح در 

عصر كنونی هم نيم نگاهی داشته باشيم و به اجمال آن را بررسی كنيم.

كليدواژه ها: فهم، موانع، معرفت، روش، قرآن، تدبر.

م������وان������ع 
روي����ك����ردی 
روش�����ی فهم 
ق������������رآن مهين صدیق

كارشناس ارشد علوم قرآني
دبیر دینی و قرآن منطقه 13 تهران

اهميت آسيب شناسي فهم قرآن و نقش آن در فهم، روشن 
است. به اين معني كه تا راه از چاه تشخيص داده نشود و تا 
لغزشگاه ها شناسايي نشوند، نمي توان به فهم صحيح نائل شد. 
فهم نادرست موجب انحراف فرد و جامعه از مسير درست زندگي 
و نقض غرض از دين و نزول كتب آسماني و فهم آن مي شود 

]رجبي، منطق فهم قرآن: 36[.
ديرباز  از  آن،  اهميت  به دليل  درست،  روش  از  استفاده 
مسئله ي مفسران بوده است. به همان علت، در بحث موانع فهم 

هم، موانع روشي جايگاه ويژه اي دارد. موانع رويكردي ـ روشي به 
عواملي اطلاق مي شود كه از كاستي ها و كژي  هاي روش شناختي 
و از نحوه ي نگاه ما در مطالعه ي قرآن نشأت مي گيرد. با وجود 
سعي بسيار گذشتگان و ميراث ارزشمندي كه در باب تفسير و 
فهم قرآن در اختيار داريم، هنوز و هم چنان در آن به كاستي ها و 

نادرستي هاي بسياري در آن مبتلا هستيم.
جهان جديد انسانی، زاده ي روش هاي جديد است. بشر امروز 
پيشرفت گسترده ای در باب روش شناسي به دست آورده است و نسل 
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ما بايد ضمن پاسداشت حاصل سعي پيشينيان و بهره برداري از 
اين ثروت گران بها و با در نظر داشتن نظرها و نيازهاي نو، براي 
مسدود كردن خلأها و دفع خطرها از افق فهم قرآن، به سعي 
عظيم تري دست يازد. موانع روشي و رويكردي، هم سستي ها و 
كاستي هاي روشي به معناي خاص را و هم كاستي و كژي هايي 
را كه به واسطه، بر روش شناسي فهم قرآن اثر مي گذارند، شامل 
مي شود )با الهام از: رشاد، دين پژوهي معاصر: 42(. در ادامه 
برخي از اين موانع را كه از ميان موارد متعدد گزينش شده اند، 

بيان مي كنيم:
1. ساختارزدگی: تصلب ساختارگرايانه، اجازه ي دگرگوني 

در معارف قرآني را به ما نمي دهد. دانش هاي ضروري بسياري، از 
حيطه ي حوزه ي معرفت قرآني غايب اند. به خاطر ساختارزدگي 
برخي اهل فكر و فقه، در ادبيات منابع ديني ما، پاره اي از 
مثال هاي چندصدساله را مي آورند كه گاه در روزگار ما حتي 
يك مصداق هم براي آن ها نمي توان يافت و ذهن نسل امروز با 
آن ها هيچ انس و آشنايي ندارد. حاضر نيستند جاي خود را به 
مثال هاي عصري بسپارند. اگر هندسه ي علوم قرآني دگرگون 
شود و چيدمان دروني آن تغيير كند، منشأ تحول و تكامل 
گسترده اي در معرفت قرآني خواهد گشت ]رشاد، دين پژوهي 

معاصر: 45ـ44[.
همان طور كه استاد مطهري نيز درباره ي اين مشكل 
آورده اند، اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن را هميشه به يك 
معني خاص حمل كنيم. گاهي آيه اي در آن واحد دو معني 
درست را تحمل مي كند و هر دو مقصود است. اين از خصائص 
و جزو معجزات قرآن است كه گاهي تعبيرات خودش را طوري 
مي آورد كه آن را چندين معنا مي توان كرد و همه ي آن ها هم 

درست هستند ]آشنايي با قرآن، ج 4: 134[.
پژوهشی:  رويكردهای  و  روش ها  شدن  التقاطی   .2

بررسي و تعيين روش شناسي انواع علوم براي بازشناسي روش 
هر علم و تعيين ميزان كارايي آن، و تبيين نقاط قوت و ضعف 

روش، از جمله مباحثي است كه در فلسفه ي هر علم دنبال 
مي شود. بر اين اساس گفته مي شود كه به طور مثال، روش 
علوم تجربي، حس و تجربه؛ روش رياضيات و فلسفه، عقلي؛ 
روش علم تاريخ نقلي و... است. ]نصيري، مقاله ي »فلسفه ي 

علوم قرآني«، قبسات، شماره هاي 39 و 40: 236[.
حال اگر هر يك از اين روش ها به درستي شناخته نشوند و 
مورد استفاده قرار نگيرند، به ايجاد فهم نادرست از قرآن خواهد 
انجاميد؛ هم چنان كه در تفاسير گوناگون نمونه هاي بسياري از 

آن ها موجود است.
ظاهري  تعارض  مسئله ي  حل  در  نويسندگان  برخي 
علم و دين، در مسئله ي آفرينش انسان، به داوري و نفي و 
بطلان گزاف آميز نظريه ي معارض، يعني تئوري تبدل انواع، 
مي پردازند. در اين جا استاد مطهري اين هشدار روش شناختي 
را به ميان مي آورد »كه بحث در اين مسئله، برعهده ي علماي 

زيست شناسي است« ]مجموعه آثار، ج 13: 65[.
3. خلط بدعت گذاری و ابداع گری: بي مبنا سخن گفتن، 

»اصطياد در قبال نصّ« را به جاي اجتهاد از نص نشاندن، 
نقض محكمات ديني و قداست شكني، همه و همه  جلوه ها يا 
زمينه هاي اين آفت است ]رشاد، دين پژوهي معاصر: 47ـ46[.

بحث قرائت هاي مختلف كه امروز مطرح است، يكي از 
اين موارد است؛ به اين معنا كه هر كسي برداشتي از قرآن 
داشته باشد و معلوم نباشد كه كدام حق و كدام باطل است، 

اساساً معنا ندارد كه ما آيات قرآن 
را هميشه به يك معني خاص حمل 
كنيم. گاهي آيه اي در آن واحد دو 

معني درست را تحمل مي كند و هر دو 
مقصود است. اين از خصائص و جزو 

معجزات قرآن است
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يا همه حق است، يا همه بخشي از حق را دارند و معياري هم 
براي تشخيص حق و باطل آن ها در دست نيست. اين سخن 
نادرستي است. اين در جايي است كه بگوييم براي فهم ظاهر 
و برداشت از قرآن، هيچ معياري نداريم، هر كس طبق ذوق و 
سليقه اش چيزي مي گويد. در صورتي كه در بحث هاي تفصيلي 
و مستدل، در كتاب هاي اصولي مطرح شده است كه استفاده از 
قرآن در حد اوليه اش، بايد به قواعد و اصول خاص خود مستند 
باشد، ولي هرقدر بخواهيم فهم ها عميق تر باشد، نكات و قواعد 
عميق تري مي طلبد و تخصص لازم دارد؛ مانند هر رشته ي 
علمي ديگر كه به تخصص نياز دارد، در قرآن نيز تسلط به زبان 
و قواعد ادبيات عرب، رعايت اصول محاوره ي عقلايي، و معيار 
قرار دادن مطالب معتبر و فراگيري علوم مورد نياز و شيوه ي 
استفاده از منابع تفسير و نيز شيوه  و مراحل تفسير، اموري است 
كه براي فهم دقيق آيات قرآن ضرورت دارد ]رجبي، منطق 

فهم قرآن: 59[.
آميختن  در  قرآنی:  مطالعات  به  ابزارانگارانه  نگاه   .4

انگيزه ها و رويكردهاي سياسي با مباحث علمي و بهره برداري 
اين رفتار، آفت  از مفاهيم قرآني بسيار رايج است.  سياسي 
بزرگي است كه مطالعات ديني و قرآني را به مثابه سپر و سنگر 
از رشاد،  الهام  مورد سوءاستفاده ي جناح ها قرار مي دهد ]با 
دين پژوهي معاصر: 143[ حاكميت تمايلات گروهي، از آفت ها 
و آسيب هايي است كه حتي به صورت ناخوداگاه ممكن است 
تأثير بگذارد و به فهم آسيب رساند ]رجبي، منطق فهم قرآن: 

.]38
صاحب تفسير نمونه نيز مي نويسد، اگر به جاي استفاده 
كنيم،  تحميل  قرآن  بر  را  خود  افكار  بكوشيم  قرآن،  از 
پيشداوري هايي را كه مولود محيط، تخصص علمي، مذهب 
خاص و سليقه ي شخصي ماست. به نام قرآن و به شكل قرآن 
عرضه كنيم، و در حقيقت قرآن براي ما امام و پيشوا و رهبر 
نباشد، بلكه وسيله اي براي به كرسي نشاندن حرف ها و موجه 
جلوه دادن افكار و سليقه هاي شخصي ما باشد، خطرناك است و 
فاجعه است. نتيجه ي آن به جاي هدايت يافتن به راه حق، پرت 
شدن در بيراهه ها و راسخ شدن در اشتباهات است! ]مكارم 

شيرازي، ج 1: 22[.
»كفانا  نمي تواند  كس  هيچ  قرآن:  به  كردن  بسنده   .5

كتاب الله« بگويد و احاديث و سنت نبوي را كه در مورد تفسير 
و تبيين حقايق قرآن و فهم ناسخ و منسوخ و خاص و عام قرآن 

است، يا به تعليمات اسلام در اصول و فروع دين مربوط است، 
ناديده بگيرد. زيرا آيات قرآن مجيد، سنت پيغمبر اكرم)ص( و 
كلمات و افعال او را براي مسلمين حجت شمرده و آن ها را از 
منابع اصلي فهم اسلام و استنباط احكام قرار داده است: »و ما 
آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا...« ]الحشر/ 7[: ... و 
آن چه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آن چه شما را بازداشت، 
بازايستيد...( يا »و ما كان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيره من أمرهم و من يعص الله و رسوله فقد 
ضلّ ضلالًا مبيناً« ]الاحزاب / 36[: و هيچ مرد و زن مؤمني را 
نرسد كه چون خداي و پيامبر او كاري را فرمايند، آنان را در آن 
كارشان بگزيني )اختياري( باشد. و هر كه خداي و پيامبرش را 

نافرماني كند، به راستي گمراه شده، گمراهي آشكار.
آن ها كه به سنت پيامبر)ص( بي اعتنا هستند، در واقع 
قرآن را ناديده گرفته اند. ولي بديهي است كه سنت بايد از 
طريق معتبر ثابت شود و هر سخني را هر كس به آن بزرگوار 
نسبت دهد، نمي توان پذيرفت ]مكارم شيرازي، اعتقاد ما: 55ـ 
54، با تلخيص[ و از آن جا كه برخي توضيحات و قرينه ها تنها 
در روايات آمده و هيچ راهي براي فهم آن ها از قرآن نداريم، 
بسنده كردن به قرآن، راه فهم درست بخشي از قرآن را بر ما 
مي بندد. مرحوم علامه طباطبايي كه خود از استوانه هاي فهم 
قرآن با قرآن است، در موارد متعددي، به نقش منحصر به فرد 
روايات در فهم قرآن تصريح فرموده اند؛ از جمله در بيان مراد از 

»صلاه وسطي« در آيه ي 238 بقره ]الميزان، ج 2: 246[.
6. بهره گيری ناقص از روش صحيح، و پرهيز از رجوع به قرآن: 

قبلي آورده شد، گرچه مفسران  خلاف آن چه در مانع 
قرآن درطول تاريخ، براي فهم قرآن كم و بيش از اين منبع 
بهره برده اند، ولي اين بهره چندان در خور اين منبع شريف و 
ارجمند نبوده است. حتي آنان كه خود بهترين راه فهم قرآن 
را مراجعه به خودِ قرآن دانسته اند ]ابن تيميه، مقدمه في اصول 
التفسير: 39[، آن را در توضيح ابهام يا تبيين اجمال آيه ها و 
بيان تقييد و تخصيص منحصر كرده اند؛ در حالي كه داده هاي 
قرآني براي فهم در بيان اجمال، ابهام، خاص، ناسخ و... خلاصه 
نمي شود و حيطه ي بسيار گسترده تري دارد و كسي كه به اين 
راه وارد شود، خواهد فهميد كه چه گوهرهاي بي نظيري دست 

نخورده باقي مانده است.
با قرآن، كاري سهل و  نبايد گمان كرد كه فهم قرآن 
كم دامنه است و هر كسي مي تواند با يافتن آيه هاي همگون 
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الدّواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون« ]انفال / 22[: همانا 
بدترين جنبندگان به نزد خداوند، كران و گنگان )از شنيدن 
و گفتن حق(اند كه خرد را كار نمي بندند. يكي از منابعي كه 
مي تواند در فهم آيه هاي قرآن به كار آيد، مسائل قطعي عقلي 
است. مواردي كه عقل به طور قطعي حكمي دارد و كسي در 
بديهي بودن يا منتهي به بديهي بون آن ترديدي ندارد، ملاك 
فهم قرار مي گيرد و حتي با استناد به آن، مراد جدّي خداوند از 
آيه را، غير از مراد استعمالي آن مي دانيم و از ظاهر آيه دست 
برمي داريم؛ مانند آيه هايي كه در ظاهر ممكن است بر جسماني 
بودن ذات خداي متعال دلالت كند. مثلًا و جاء ربك و الملك 
صفاً صفاً ]الفجر / 22[: و ]فرمان[ پروردگارت بيايد، و فرشتگان 

راه  از  تنها  كار،  اين  زيرا  برآيد.  آن  عهده ي  از  معجم(  )از 
انس با قرآن و احاطه ي كامل بر سراسر آن، با ژرف نگري و 

موشكافي، قابل دست يابي است.
از طرف ديگر، مشكلي كه بعضي گروه ها در تاريخ اسلام 
ايجاد كرده اند، بر ابعاد مسئله افزوده است. از جمله ي آن ها 
اخباريان است كه مي گويند: قرآن مقامش بالاتر از اين است 
كه افراد عادي بشر آن را بفهمند. قرآن را فقط ائمه حق دارند 
بفهمند. قرآن نازل شده براي آن كه آن ها بفهمند و ما بايد 
ببينيم در اخبار ائمه چه آمده است. مثلًا اگر قرآن مي گويد: 
»... إنّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه...« ]المائده / 90[: ... همانا مي  و  قمار و بت ها 
)يا سنگ هايي كه مقدس مي شمردند و بر آن قرباني مي كردند( 
و تيرهاي قرعه، پليد و از كار شيطان است...( و ما معني آن را 
اين مي دانيم كه شراب و قمار حرام است. مي گويند بايد به 
اخبار مراجعه كنيم كه آيا در اخبار آمده شراب و قمار حرام 
است يا نه؟ معتقدند، اساساً مخاطب قرآن ما نيستيم. به اين 
ترتيب، براي مردم قرآن را هم از اعتبار انداختند تا فكر كنند 
تنها مرجعي كه بايد به آن رجوع كرد، اخبار و روايات است 

]مطهري، اسلام و مقتضيات زمان: 148[.
7. روی گردانی از فهم عقل گرايانه: قرآن مي فرمايد: »إنّ شرّ 
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صف به صف بيايند. يا »وجوه يومئذ ناضرئ« الي ربّها ناظره 
]القيامه / 22 و 23[: آن روز  چهره هايي تازه و خرم است 
كه ]پاداش[ پروردگار خويش را چشم مي دارند(. منظور از اين 
آيه »انتظار« است، نه »ديدن«. ولي بعضي هم چون مجسمه و 
كراميه و برخي از اشاعره، آن را به معني »ديدن« مي دانند. در 
حالي كه عقل سليم، ديدن خدا را به طور كلي ممتنع مي داند. 
هم چنان كه قرآن مي فرمايد: لا تدركه الابصار ]الانعام / 103[: 

چشم ها او را درنيابد.
هنگامي كه قرآن مي گويد: »و من كان في هذه اعمي 
فهو في الاخره اعمي...« ]الاسرا / 72[: و هر كه در اين جهان 
كور ]دل[ است، در آن جهان نيز كور و گمراه تر باشد. يقين 
داريم كه منظور از »اعمي« در اين جا نابينايي ظاهري كه معني 
لغوي آن است، نيست، چرا كه بسياري از نيكان و پاكان ظاهراً 
نابينا بوده اند، بلكه منظور كوردلي و نابينايي باطن است. در 
اين جا، وجود قرينه ي عقلي سبب چنين تفسيري است ]مكارم 

شيرازي، اعتقاد ما: 51[.
8. تقليد و سلفيگری: قرآن پذيرش و نفي هر فكري را 

است  آن  قرآن  اصرار  و  مي شمارد  مقبول  يقين،  براساس 
عمل  و  اعتقاد  پژوهشگرانه  و  برهد  تقليد  دام  از  انسان  كه 
خويش را متكي بر يقين بنا سازد ]سعيدي روشن، وحي و 
استدلال پذيري[. امام صادق)ع( مي فرمايد: خداوند براساس دو 
آيه از قرآن شريفش، مردم را موظف كرده است تا وقتي حق 
بودن چيزي را نمي دانند، نپذيرند و نگويند. هم چنين چيزي را 
ناآگاهانه نفي نكنند: »ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا 
علي الله الا الحق...« ]الاعراف / 169[: آيا در كتاب الهي از ايشان 
پيمان گرفته نشد كه جز سخن حق به خدا نسبت ندهند؟ بل 

كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله« ]يونس / 39[: 
بلكه چيزي را كه بدان علم نداشتند و باطن آن را درك نكردند، 

تكذيب نمودند ]كليني، اصول كافي، ج 1، فضل علم: 53[.
9. بی توجهی به اصول محاوره:  قرآن همانند ديگر نوشته ها، 

از الگوهاي زباني ويژه اي برخوردار است. همه ي پيامبران با زبان 
مخاطبان خود سخن گفته اند تا در فراخواني مردم به دين حق، 
خللي راه نيابد و تفهيم و تفهم به طور كامل انجام شود. »و ما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه...« ]ابراهيم / 4[: و ما هيچ 
پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم... بنابراين، كسي كه 
در پي فهم اين كتاب ارجمند است، بايد قواعد و اصول محاوره 
را ـ به طور كلي ـ و معيارهاي زبان عربي را ـ به طور خاص ـ 
بشناسد. يكي از چيزهايي كه در اصول محاوره ي عقلايي براي 
فهم سخن يا نوشته مورد توجه است، مراجعه به قرينه هاي 

پيوسته يا ناپيوسته و يا حتي قرينه هاي غيرلفظي است.
10. درآميختن دانش ها و مباحث: از دانش هايي كه در 

فهم قرآن دخيل است، دانش هاي مربوط به دين شناسي است. 
اين دانش ها بر دو دسته اند: نخست آن چه به ريشه ها و باورهاي 
ديني مي پردازد، و ديگر، دانشي كه در باب شناخت وظايف 
دين داران است. گرچه قرآن شامل بخش مهمي از معارف ديني 
است و كليات وظايف را بيان كرده است، ولي جامع همه ي 
مسائل نيست. به اين معنا كه معمولًا در تفصيل احكام سخن 
نگفته و آن را به عهده ي پيامبر)ص( گذارده است. بنابراين، 
مراجعه كنندگان به قرآن، بايد از دانش هايي برخوردار شوند كه 
در زمينه هاي ياد شده، با كمك بيانات پيامبر)ص( و جانشينان 
او فراهم آمده و با دليل هاي عقلي قطعي مبرهن شده است. 
دانشي كه عهده دار بحث از باورها و عقايد می باشد »كلام« است، 

وجود تفسيرهاي متنوع از قرآن 
كريم، موجب رشد فهم ما از قرآن 
مي شود و هر روز فهم هاي عميق تر و 
دقيق تر كلام الهي حاصل مي آيد و 
لايه اي جديد از آن روشن مي شود
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دانشي كه بيانگر فروع و وظايف است »فقه« و ساير پيش نيازهاي 
آن، دانش هايي از قبيل اصول فقه، فقه الحديث، رجال و درايه 
است. ناآگاهي از اين قبيل دانش ها، در واقع از دست دادن 
زمينه هاي فهم بايسته ي بخشي از قرآن است ]عزيزي، نگاهي 

به آسيب هاي فهم قرآن[.
همان طور كه ذكر شد، خاستگاه بخش قابل ملاحظه اي 
از مباحث قرآني را مي توان در ساير علوم مرتبط جست. از 
اين جاست كه پديده ي تداخل علوم پيدا شده است. چنان كه 
آخوند خراساني در تعريف علم اصول به تداخل علوم اذعان 
كرده، در مبحث قطع و تجرّي مي گويد كه متكفل بررسي اين 
دانش، علم كلام است. با اين حال، اصوليان هم درباره ي آن 
سخن گفته اند )به نقل از: نصيري، »فلسفه ي علوم قرآني«، 

قبسات، ش 39 و 40: 229ـ230(.
11. تأويل گرايی بی ضابطه: برداشت هايي از باطن قرآن با 

ظاهر آن هيچ ارتباطي نداشته و با روح شريعت و قواعد مسلم 
ادبيات و... در تعارض بوده است، تأويل هايي كه صوفيه و باطنيه 
از آيات قرآن ارائه داده اند، نمونه هايي از انحراف تفسيري است 

]اسعدي، شبهات ظاهرگرايان در فهم قرآن[. 
دربرخی از کتاب های تفسيری تفسيرهايي كه مي تواند 
نشانگر معاني غيرقرآني باشد، به شرح زير است: اول: معني را 
مفسر درست مي كند، ولي لفظ قرآن دلالت بر آن ندارد و اين 
صورت بر بسياري از تفاسير صوفيه منطبق است. مثل: »و لو أنّا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم ...« ]النساء / 66[: و اگر ما بر آنان 
مقرر مي داشتيم كه خود ـ يكديگر ـ را بكشيد...، مي گويد، يعني 
نفوستان را بكشيد با مخالفت هواها و »او اخرجوا من دياركم...« 
)همان. يا از خانه هاي خويش بيرون شويد...( يعني حب دنيا را 

از قلب هايتان خارج كنيد ]تفسير سلمي: 49[. 
دوم: آن معني كه مفسر مورد استفاده قرار داده، صحيح است، 
ولي ظاهر متن آن را تأييد نمي كند. اين نوع تفسير را صوفيه كه 
قرآن را به معاني اشاري تفسير مي كنند، آورده اند؛ مثل: »... و لا 
تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين« ]البقره / 35[. ... و نزديك 

اين درخت مشويد كه از ستمكاران مي شويد. 
مراد  حقيقت  در  نكرده،  اراده  را  خوردن  معني  خدا 

سكناگزيدن بوده است ]تفسير التستري: 16[.
سوم: آن معني كه مفسر اراده كرده است، خطا باشد؛ با اين 
حال آن را بر قرآن حمل كند؛ با اين كه دلالت بر آن ندارد؛ مثل: 

»و اذكُر اسم ربّك و تبتل اليه تبتيلا« ]المزمل / 8[. زيرا تو را 
در روزامد و شد )كار و شغل( دراز و بسيار است. پس شب را 
ويژه ي عبادت و خلوت و مناجات كن. يادآوري نام پروردگارت 
كه آن تويي، يعني نفست را بشناس و فراموش نكن، پس خدا 

تو را فراموش نمي كند ]تفسير ابن عربي، ج 2: 352[.
12. گرايش به »اصالت تكثر«:  برخي مي پندارند دگرگون 

سخن گفتن، هرچند خارج از منطق فهم قرآن و بدون توجه 
به متدلوژي معتبر باشد، ارزش دارد. ولي اين كه با تفكيك هاي 
ادعا شود در آن  ابداع كرد و  مصنوعي، روش هاي مستقلي 
نظريه ها و فهم هاي متنوعي وجود دارد و در سطح عموم بسط 
رشاد،  از:  الهام  )با  است  بزرگي  آفت  داده شود،  و گسترش 

دين پژوهي معاصر: 142ـ141(.
مثلًا درباره ي نظر بعضي كه معتقدند هر قرائتي را مي توان 

به قرآن نسبت داد، بايد دانست: 
است.  فهم  مختلف  لايه هاي  و  بطون  داراي  قرآن   .1
همان طور كه در احاديث متعدد به اين مطلب اشاره شده است: 
عن الصادق)ع(: »ان للقرآن ظاهراً و باطنا؛ً عن الباقر)ع(: »ان 
للقرآن بطنا و للبطن بطن« ]ر.ك: كافي، ج 1: 374[ بنابراين، 
اگر قرائت هاي مختلف به اين معنا باشد، موافق طبيعت قرآن 

است و مانعي ندارد.
موجب  كريم،  قرآن  از  متنوع  تفسيرهاي  وجود   .2
رشد فهم ما از قرآن مي شود و هر روز فهم هاي عميق تر و 
دقيق تر كلام الهي حاصل مي آيد و لايه اي جديد از آن روشن 

مي شود.
شود،  زياد  هرقدر  قرآن  تفسيرهاي  و  فهم ها  اما   .3
براي  ملاك هايي  و  قواعد  بلكه  نيست،  معيار  و  بي ضابطه 
يعني  دارد.  وجود  باطل  و  صحيح  تفسيرهاي  تشخيص 
همان طور كه در فصول پيش اشاره شد، براساس قواعد منطق، 
اصول عقلايي محاوره )اصول الفقه( و قواعد تفسيري ـ به ويژه 
قاعده ي تفسير به رأي ـ مي توانيم سره را از ناسره تشخيص 
دهيم. بنابراين، فهم ها و تفسيرهاي نامحدود به وجود نمي آيد 
و قرائت پذيري متن، بي انتها و بي معيار و دل خواه نخواهد بود. 
بلكه تفسيرهاي معتبر و محدودي در قلمرو و چارچوب قواعد 
تفسير باقي مي ماند و هر كس حق ندارد و نمي تواند تفسير 
دل خواهي از قرآن ارائه كند ]رضايي اصفهاني، منطق تفسير 

قرآن 2: 376 و 377[.
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